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م.مشكل ترينم شـوق يادآورم مى دانم دو كلمه نسبت به مسأله حـقـودر مقدمه لاز

د:ا از دو جهت پيچيدگى كامل داردن همانا مسأله حق است،زيراقع بومطلب از نظر مطابق با و
داتجود.موتباط داراقعيات جهان ار وLاقعيتى با همهيكى از جهت اين كه هر وال�:    

ى نيستند.شما كه الآن در اين محل تشريـR داريـدعالم هيچ كدامشان مستقل از ديـگـر
تباط فاصله درياها، و لو ارLتبط هستيد به همهشه هاى آسمان،مرتبط هستيد به تمام گومر

س منجمدضا از اقيانو شما از درياى شمال يك مقدار معينى است.فرLباشد.مثلا فاصله
س اطلسس كبير يك مقدار معينى است،با اقيانوشمالى يك مقدار معينى است،از اقيانو

ماييد كه مثلاد.شما تصور نفرضع شما تاثير دار اينهـا در وLيك مقدار معينى است و همه
س اطلس ممكنضع اقيانود ود؟ خيلى تاثير دارى دارضع من چه تاثيرس اطلس در واقيانو

قعى كه معاشتان؟ شما موظيفه اى آسان كند.چطوراى انجام يك وا براست آمادگى شما ر
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ى مالى داشته باشيد طبعـافتارايتان آسان مى باشد،اما اگر گرظيفه بـرتامين است انجام و
ان.اگر بارLد به مسألهتباط خاصى دارندگى شما هم ارفاه زد.رظيفه مشكل مى شوانجام و

ندگى زياداهد شد و بارندگى سخت خوندگى به حد مكفى نباشد طبـعـا زبنا باشد كه بار
ش بادهامى منطقه اش،چه از نظر وزس ها است.چه از نظر گرضع اقيانوهم تابع ودن بو

د،چه از نظر سير كشتى هايى كه در آنجاج هايى كه در آن دريا پيدا مى شوو چه از نظر مو
تبطندگى شمـا مـرضع ز آنها هم بـه وLد و همهتبـاط دار اينها به همديـگـر ارLد،همهمى شـو

م؟ به همينس ها دارتباطى با اقيانواست.پس تصور نكنيد كه من اينجا نشسته ام، چه ار
هايىم.به خاطر اين كه آن كارتباط دارسال قبل ارارتى كه اينجا نشسته ام با صدها هزصور
اهدثر خوندگى امروز من مؤار سال پيش اتفاق افتاده،در زادثى كه در صدها هز آن حوكه،

دهض كرا عوهـى رضع كوار سال پيـش وماييد كه يك آتش فشانى صـد هـزض بفـرد.فربو
د و به سبب آن دشت، شما درضع سبب شده كه يك دشتى در جهان پيدا شواست و آن و

ار سال بعدتباط پيدا مى كند.باز نسبت به صد هزده ايد.ببينيد اريك منطقه اى سكنى كر
 ـشما كه انساناهيد از كارد.به اين معنا كه شما مى خوتباط داراقعيت شما ارهم، و هايتان 

اهد افتادار سال اتفاق خـوادثى كه بعد از صد هزدانى بگيريد.آن حـوهستيد ـ نتايج جـاو
Lد شما با همهجوضع مواين ودانه شما تاثير گذاشته باشد.بنابرندگى جاوممكن است در ز

تباط غير مستقيم، آنها يك محاسبات ديگريست.د نه ارتباط مستقيم دارجهان ار
ت اين استّا در حق شما پياده كند،بگويد كه حقاقعيتى راهد يك وكسى كه مى خو

ت اينّا بگويى يا نگويى،حقت اين است كه اين كلمه رّانى يا حقكعت نماز بخوالآن دو ر
ا به كسى بدهـى يـات اين است كه اين مـال رّى،حقى يا نخـورا بخوراست كه اين غـذا ر

اهد نه به معنـاى نـسـبـى وا بخوندهى.در تمام اينها اگر حق به معـنـاى حـقـيـــقـى اش ر
اقعيات وLاقعيتى كه با همهاقعى، به تمام معناى كلمه،يعنـى:ومسـامحه'اى،  يك حق و

دن بسيار مشكل است كها پيدا كرى رجهان تناسب و تطبيق داشته باشد، يك چنين چيـز
ديم، مشكـله آمديم و پيدا كـرار بدهد.تازك قرد مطالعـه و درا مورى رّآدم يك چنين حـق

اد اجراهد مى شـوا هر طور كه آدم بخـواى آن است.مگر هر حقـى رحله اجـرم،در مردو
د و حق'حق بو(ع)منين'المؤم أميرانم به تمام مقدسات عالم قسم بخوركند؟ من اينجا مى تو

چكترين اهمالى، مسامحه اى در'هم كو'(ص)د و پيغمبـرمامدار بشو ز(ص)پيغمبر'د بعد از بو
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ى'بلافـاصله بعد از او به منـصب خلافت بنـشيند و مجر'(ع)منينالمؤ كه أميردهاين كار نكر
د،بااست.اما شد؟!! با اين كه حقش بو'مى خو(ص)ا هم حتـما پيـغمبـر'اين  راسـلام باشـد 

د،اما پياده نشد كه نشد و حتى تا به امروز همد كه بشوا طالب بوآن حق ر''(ص)آن كه پيغمبر'
اقعيات تطبيقاين حق پياده نشده است.پس اين طور نيست كه هر حقى،و لو اين كه با و

'نيست كه آدم بگويد:حالا(ع)منين'المؤانين مثل خلافت أميرا در بيايد.قوحله اجركند به مر
ىانين ايـن طـورانم، صبر مى كـنـم.قـو'حق است نمـى تـو(ع)منيـن'المـؤكه خلافت أمـيـر

ا هم در نـظـرآمدنـش را در به اجـرLحلـهى،مردن چيـزه از حق بـونگـذار عـلاونيست.قـانـو
ده نبايدان مرشت حيودن ميته حق است.يعنى:گود؟ نخورد.چطور در نظر مى گيرمى'گير

ò∫ÓLÓs{« ÚDÔd]. % wÓ4ÚLÓBÓWÌž ÓOÚdÓ% Ô²Ó−Ó½UŁù nÚr«Ì.مايدى'مى'فرنگذارد،اما در مقام قانوده شوخور
)١٧٣ / ٢ة،(البـقـر'žòÓO?ÚdÓÐ Ó⁄U?ÌË ÓŽ ôÓœU?Ì. Ó≈ öŁÚr?ÓŽ ÓK?ÓOÚåt?مايـد:،يا جاى ديـگـر مـى'فـر)٣/٥(المـائـدة،'

ضا به يك سفر، يعنى:فـرِدع بواه مشروار'هم از رمايد:آدم اگر مضطر شد،اضـطـرمى'فر
اىدنش برمايد:كه خورفته، در آنجا مضطر به أكل ميته شده است.مى فرعى مى رمشرو

د.او اشكالى ندار
ا،در نظرن اين كه اسلام چه گفته رماييد هر كس در دنيا،ابتدا بدوهمين جا دقت بفر

ش مى آمدضع كند يقينا به نظردن واى خورنى براست در عالم يك قانود،اگر مى خوبگير
ش نيايد؟دنش جايز است.كيست كه به نظرار خورقع اضطـردنى در موهاى نخورآن چيز

دستورند كه من اين ا به آن يك حاشيه مى'زاهد دستور صادر كند فورقتى مى'خوهر عاقلى و
اين قابلا همه كس مى'گويد.م.اين رى ندارا صادر مى كنم اما اگر ناچار شدى ديگر دستورر

اى همه است.ك بردر
مايد:كـه درآن مى'فره مى كند اين قسمتش است كـه قـرا معجزآنچه كه اين دستـور ر

ده باشد.ش در اثر معصيت نـبـواراى مضطر جايز است كه اضطـرتى'«أكل ميتـه»'بـرصور
سخى،د در بيست فرت مريض بوادر برًضامايد:كه فرد.مى'فرآن امتياز داراينجاست كه قر

دى.درا گم كراه ردى اتفاقا رت مى كرا مسافرسخ رفتى.اين بيست فرت رادركشى براى سربر
نـدهه اى كه زدى به اندازده اى پيدا كرغ مردى،مرفتار شدى، غذا پيدا نكـريك بيابانى گـر

ى.در اينجاانى بخورنده بمانى مى توه اى كه زى،به اندازبمانى نه سير،سير نبايد بخـور
تىدى، نه شكار تجارده بوت به قصد شكار كرمايد:كه اگر مسافرجايز است.اسلام مى فر
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دى.چكار كنيم؟ تفريـح كـنـيـم،ى،تفريح مى كـراقى،بلكه شكـار لـهـوتزو نه شكـار ار
مىگران سرم باشيم.به عنوگر سرًضال هاى جنگل شمال فرقاوداريم برويم با قرا برتفنگمان ر

سيدى كــهسيـدى.يك جـايى ردى به شكار نرا گم كراه ريكى دو تا شكار كنيم.اتفاقـا ر
ى.اما اسلام اينا مى'خورده اى افتـاده است.مضـطر هستى آن رغ مرآنجـا يك مرديـدى 

خصا مرى.ترام است كه مى'خورى بخور.اما حرمايد:مى'خور نمى دهد.مى فرها اجازر
افتى؟ چرى را به شكار لهود يكى چراهم زى.روز قيامت دو تا كتك خونمى كنم كه بخور

ا به بقاء نسل آنان علاقمنددى؟ چرا حمايت از آنها نكرانات دادى؟ چرار به حيوبى جهت آز
دى؟ بگويى كه مضطرا ميته خورد.يك كتك هم  كه چراهم زدى؟ يك كتك به اين خونبو

تارن سفر،سفر مباح نيست.اضطرى.چوفتى تا مضطر شومايد:كه نمى رشدم،مى فر
ا مباح نمى كند.اى تو ميته رهم بر

ت دقيقاند به اين صورماييد كه كدام شخصى در عالم مى توهمين جا شما دقت بفر
ست استمايد:كه درد.ابتدا مى فرا دارانين ر اين قوLانده، نه سابقهسى خوفكر كند؟ نه در

ايش جايز است،اما آنجا جايزدى كه انسان مضطر شد أكل ميته برارقى در مواز نظر حقو
د.ار تلقى نمى شواى او اضطرع برار نامشرون اضطرع باشد.چوش مشرواراست كه اضطر

دن،اين يك مطلب حقى است، اما دردن، ميته نخورن، يعنى:حلال خورمى'بينيد قانو
د،و لذا اسلام مى آيد همان جا مجاز مى كنـد.پـس يـكد پياده كـردى نمى شـواريك مو

ن بهدن است، كه چكار بكنند كه اين قانواه پياده كردن رانين، پيدا كرمشكلى در جعل قو
Lهام باشد در سورمت ميته، يعنى:أكل ميته حر حرLماييد مسأله عمل بيايد.دقت بفرLحلهمر

ÚOÓuÚÂÓ√ ÔŠq]� ÓJÔrÔD�« ]OÒ³Ó UÔå»�مايد:«ا دقت كنيد.در آنجا مى فرمانش رمائده آمده است،يعنى:ز

ÚOÓuÚÂÓ»�مايـد:«دم»'و همان جا مى'فـراى شما حلال كـرا بر؛«امروز من طيبـات ر)٥/٥(المائـدة،

√ÓHÚLÓK?ÚXÔ� ÓJÔrÚœ M?¹ÓJÔrÚ«،مايد:«، باز همانجا مـى فـر)٣/٥'(المائـدة.ÓL?Ós{« ÚDÔd]. % w?Ó4ÚLÓBÓW?Ìž ÓOÚdÓ

%Ô²Ó−?Ó½Un?ÌŁù Úår،لمايد:كه اگـر مـن روز اودش اين است؛مى فـر،اين مقـصـو)٣/٥(المائـدة
پيدايش اسلام مى گفتم كه ميته نخوريد،مى گفتيد آقا مگر حلال گير مى آوريم كه ميتـه

دمانىمان نمى آيد،ما مرنخوريم؟ ما كه نان حلال گير نمى آوريم، ما كه غذاى حلال گير
ب كه غذاى حسابى نداريم.كار ما به آن جا كشيده شده اسـت كـهة العرهستيم در جزيـر

ا مى كوبيم و مى خوريم، كار ما به آن جا كشيده كه آب هاى قاطى شـده بـاما رهسته خر
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ه هاى بيابانى، كار ما به اين جا كشيدهه ها و صخرا مى'خوريم، در همان حفرل شتر ربو
اىن او هم برا خوشيم،زيرن او چشم نمى پوا سر بريديم از خوى رسفند يا شترقتى گوكه و

د.ى ممكن است غذا شويك نفر
اى جامعه اسلامى يكمت اسلامى تشكيل شد.برن اسلامى آمد، حكوقتى قانواما و

ندگىاه زانستـه ام ر،من توÚOÓuÚÂÓ√ ÔŠq]� ÓJÔrÔD�« ]O?Ò³Ó UÔå»�مايـد:«فاهى پيدا شد.اين جا مى فـرر
 معنايش اين است.òÔŠq]å√ى.انى بخورا مى توه ها رق بدهم كه پاكيزف سوا به آن طرشما ر

ŠÔd?Ò%ÓXÚŽ ÓKÓOÚJÔr?Ô�« ÚLÓOÚ²ÓWÔن نخوريد،«ى كنيد، بنابر اين خـودداردن ميته خـوبنابر اين از خـور

ËÓb�«]ÂÔË Ó�Ó×ÚrÔ�« Ú4MÚed¹Ë Ó%Ó√ UÔ¼q]� GÓOÚdK�« ]t«،مى كند،يعنى:جاىا ر،همه اينها ر)٣/٥'(المائدة Rدي
دد.اينها مقدمه بوضع بشون وسيد،امكاناتى شد كه اين قانون در اجتماع ردن قانوپياده كر

قى و حقون گذارد نشديم كه از دو جهت قانواردم هنوز به اصل مطلبمان و مى كرضعر
مان ودن آن زم:پيدا كـردن آنچه كه هستنـد،دود.يكى:پيدا كـردن پيچيدگى دارمعين كـر

دمضع بكنم و چه مقـدار از مـرقـع ود،كه چه مـوضع كرا ون رد آن قانـوقعيتى كـه بـشـومو
اهيم.بخو

ب است، درة العرندگيش هم در جزيـرانده، زس نخـوسم يك نفر دراز شما مى پـر
د، يعنى:معاش بسيار سختى داشته كه ناچارد مبتلا بوده و كسى كه خوان جاهليت بودور
جاى تامين خـرد برا در بيابان ها شبانى كند، ناچـار شـودم مكه رغاله هاى مـرد بز و بزشو

ناند مجال پيدا كند كه در تمام شئود.آيا اين آدم مى توكر بشود مستخدم و نوداماديش برو
د!! و تعجبار بگيرد مطالعه جهانيان قرانينش هم مورست كند و تمام قون درندگى قانوز

'Lست نيست!! اين كلمـهنش درانسته اند بگويند كه فلان قانـواين جاست كه تا امروز نتـو
انين اسلامى تا بـه امـروزى داشت.شايد بيش از نصR قـوّشن گفتم،سـرا رو«نيسـت» ر

ب نيست، هيـچ پـيـدام شده باشد كـه خـوب است.اما يكى مـعـلـوم نشده كـه خـومعلـو
ده'اند.نكر

اق دان هاى جهان را و حقوض مى كنم كه شما تمام كتب بيگـانـه هـا را هم عراين ر
ديد كه بيايند بگويند كه ما مى دانيم كه نبايد اين جور باشد.يكىمطالعه كنيد،اگر پيدا كر

انشانفته اند، اين عنوا نپذيرآنى رانين قرا هم كه آمده اند قوهم پيدا نمى كنيد.آن جاهايى ر
ا نمى پذيريم.ن را كنيم.از اين جهت اين قانوا در جامعه اجرن رانسته ايم اين قانوشده كه ما نتو
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ست نيست،مطابق عدالت نيست،مطابق حق نيست.مى'گويندن درنمى'گويند اين قانو
ا كنيم از اين جهت نمى'پذيريم.شما دقت كنيد تـمـامـش بـه ايـنانيم اجرن نمى تـوما چو
انين مخالفت با دين و قوLده اند كه جنبهضع كرا كه وانينى رت است.در تمام دنيا آن قوصور
انيم عمل كنيم، نه اين كه غيرا نمى توشان اينست كه غير از اين رد،در همه آنها عذرما دار

از اين نبايد باشد.
ثىد از نظر ارن و مرد است.اسلام آمده ما بين زن و مرث ز ارLنه ها مسألهيكى از نمو

ده كه اگر چنانچه كسى ازموى آمده كه فرهرن و شوت قائل شده است كه در مسأله زتفاو
ا مـىن رايـى آن زش نصـR دارهـرلاد نداشتـه بـاشـد، شـون اون، اگـر زد مثـلا زدنيـا بـرو

اايى او ر» از دار٤/١م «ن يك چهارلاد نداشته باشـد زد اود و مرد بميرعكس اگر مرد.بربر
ايىد، نصR دارد، گفتم كه مرف مردم.در طرض كرا عود.من اين جا يك كلمه اى رمى بر

مد.نگفتم يك چهـارا مى برد  رايى مرم از دارن گفتم كه يك چهارف زد،در طرا مى برن رز
مايد:د مى'فرف مرا هم قائل شده است.در طرت رآن اين تفاون قرد.چوا مى برد رايى مردار

»ËÓ�ÓJÔrÚ½ B?ÚnÔ% Óð UÓdÓ„Ó√ Ó“ÚËÓł«ÔJÔrÚå،مايد:ن مى فـرف ز،و در طر)١٢/٤ (النسـاءËòÓ�ÓNÔs]d?�« Ð̂ÔlÔ% L]U

ðÓdÓHÚ²ÔrÚÅå،يك')١٢/٤(النسـاء.%òsده است.»'آن جا اضافه كر%òL]ð UÓdÓHÚ²?ÔrÚد؟ى دارّ»،اين چه سر
د»'دارòs%ده اند، كه يكى'ايان شيعه فاش كرش همان مطلبى است كه به حمدالله پيشوّسر

ن از تمامد.اما زا مى برن،نصـR رك زد از تمام ما ترده اند كه مرمود.فـر»'ندارòs%و يكى'
'«از»'در يكLن كلمهد بلكه نسبت به اعيان ذى حق است،آن هم قيمتش.چوك نمى برماتر
ت قائلن تفاود و زم اينست كه بين مـرحال منظورف نيست.به هرف هست در يك طرطر

شده است.
¹òÔ!uJOÔrÔK�« ]tÔ. √ wÓËÚœôHÔrÚت قائل شده است.ن تفاود و زلاد هم،بين مر اوLدر مسأله

�cK]HÓd% ¦ÚqÔŠ ÓkÒ½_« Ú¦ÓOÓOÚÅås،هابر دختر،يا يك پسر به انداز،يك پسر دو بر)١١/٤(النساءLسهم دو 
ا قائل شده است.ت رلاد هم اين تفاود.در اوث مى بردختر ار

ده است.آخـرموا فرف رى نباشد،باز آن جا ايـن حـرادر هم اگر مـادراهر و بـردر خو
د،ا مى برى هست،تمام مال رادراى او برد برمايد:«اگر كسى از دنيا برو نساء مى فرLهسور

ا دنياىد.اين رت دارادر تفاواهر با برش كه خود»'تا آخرا مى براهريست نصR مال راگر خو
د.يعنى:غير از ممالك اسلامى در جاى ديگر دنيا، آنها كه بـهاهد بپذيرى نمى خوامروز
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ابر هستند.آنها كه مثلا مـتـمـدند برن و مردشان متمدن هستند گفته انـد خـيـر، زل خوقو
د است.درد همه اش مال مرن نبرده اند و گفته اند كه زا به ريشه زآمده'اند تيشه ر نيستند،

ث بعـد ازده اند و گفته اند كـه ارصيت بـرى وا روبعضى از ممالك هم آمده اند مطـلـب ر
د چنيـن و چـنـانصيت نكـرل آن،اگـر ود اوصيت كـرفى هـر چـه وصيت است.آن مـتـوو

صيت كند كه به سگش بدهند! هيچ مانعى نيسـت،ا واييش رد.حتى اگر تمام دارمى'شو
ايشاى آن سـگ آر برًضـاايدش فـرند از عـوا در بانك مـى گـذارل را مى كننـد و آن پـواجـر

ند.از اينمبيل هم مى خرايش اتوست مى كنند،حتى برمسكن درذا مى'دهند، مى'كنند،غ
صيت مى دانند.د.تابع وآمد دارا كه درها هم مى'كنند.چركار

دده:از مرموا؟ فرت داشته باشد.چـرن بايد تفاود با زده:مرموتنها اسلام است كه فـر
ظيفـهاهـم، ود بيشتر كار مـى خـواهم.من از مـرن كمتر مـى خـواهـم، از زبيشتر مـى'خـو

اهماهم، مى خود بيشتر كار مى خون از مراهم.چوظيفه مى خون كمتر واهم،از زمى'خو
د منفعتدازد.اين حسابش اين است.هر كسى جريمه بايد بپـربيشتر هم به او كمك بشو

م»'نفع عايد چه كسىفته است:«من له الغنم فعليه الغرل رموى اين فرهم از آن او باشد.تو
جه است نفع هم از آن او باشـد.جه او باشد.ضرر به چه كسى متـواست؟ ضرر هم متو

اهم و لذا بيشتر هم به او كمك مى كنـم.چـهظيفه بيشتر مـى خـود وده:از مرمـواسلام فر
اهمظيفه مى'خومايد:از بندگانم از يكى بيشتر ومايد؟ خدا.خدا مى فرا مى فركسى اين كلمه ر

ا اقتضاء مى كند.هر كسىلا عدالت همين راهم به او كمك كنم.اصوو بيشتر هم مى خو
استه است و هر كسى هم كه بيشترده، بيشتر از او كار خوند متعال بيشتر كمك كرا خداور

اهد ـ'بيشتر از من مى'خو(ع)ده است ـ مثلا از امام'استه، بيشتر به او كمك كراز او كار خو
هايى كه ساير مسلمان ها مى كنند تو هم بايد بكنى.مايد كه همه آن كارا؟ به امام مى فرچر
كـاتد،من زه بگيرم او هم بايـد روزه مى گيـراند،من روزانم او هم بايد بخـونماز مى خـومن 

م اوكات بدهد،من خمس مى دهم او هم بايد بدهد،من حج مى رواو هم بايد زمى'دهم 
م او هم نبايداب نمى'خورغ نمى گويم او هم نبايد بگويد،من شـرد، من دروهم بايد برو

استه است به اضافـه ايـن كـه بـه اواسته،از او هـم خـود. تمام آنچه كـه از مـن خـوبخـور
ه بگيـرا روزان ره بگير و ديگـران بكن،روزا نماز خـوان ران و ديگـرمايد:نماز بخـومى'فـر

اندت كامل باش و هم ديگركات بده هم بكن،يعنى:هم خوا زان ركات بده ديگربكن،ز
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 كمكش هم بـيـشـتـرًاظيفه او از من سنـگـيـن تـر شـد.قـهـربينـيـد و . مـى ا كامل بـكـنر
ا به او داده است.من پنجاهش رابرن ها برى كه به من داده،ميليو؟ آن شعورد.چطورمى'شو

اش محاسبه كنم!اش يواهم يوا مى خوآن ر قرLشهه يك گوّحمت مى كشم، ياللسال مثلا ز
س دينىاقعش حالم همين است، بعد از شصت و هفت سالگى، بعد از پنجاه سال درو

گاهى پيدا كنم.اما آنقدرآن آاياى قراهم به بعضى از زواش مى خواش يواندن،حالا يوخو
د مى دانم.به او شجاعت بيشتر داده،صبرآن دارمايد:هر چه كه قرايت داده كه مى فربه او در

م.منا من اصلا ندارت راقعا آن قوت بيشتر داده است.وبيشتر داده، حلم بيشتر داده، قو
''هم شصت و سه'(ع)منين'المؤد.أميرم پاهايم مى لرزاگر يك روز غذاى كم ويتامينى بخور

مان ميدان هاى جنگ مى كند؟!ا قهرص نان جوين، انسان رسال داشت. يك نصR قر
اانم آن رات خاصى داشت.من نمى تود؟ امتيازشن است اما او چطور بوآخر حسابش رو

ا درل رموا؟ بيشتر كار مى كند.عين همين فرداشته باشم. خدا به او بيشتر داده است چر
ا درن و بچه را در بياور،هم نان زدت رمايد:هم نان خون پياده كن.مى فـرد و زمسأله مر
ل است، امـادها پوثى مانده،صاحب ميليـارش اردر است، از پدرنت ميليـارلو زبياور.و

اندظR است كه بدهد.نمى توهر مواهم.شوا از تو مى خومى گويد نان و آب و مسكنم ر
م كار مى كنم.خانم آن دو تا مستغلاتب مى روگر بيشتر نيستم خوبگويد كه من يك كار

اه.مى'گويد بايد نان و آبى نخولش پيدا نيست از من ديگر چيزض و طوتو الان ديگر عر
د آمده است.دن مرا بدهى.اين تكليR به گرو مسكن و لباس مر

ار نفـراند با هـزمانى است مى تـوماييد كه قـهـرض بفـرن فرم از نظر دفاعـى،زّدوب:
ضعند كه خانم مى دانى كه ود داد بزد آمده است.مرن به عهده مرق زبجنگد.دفاع از حقو

اى تو يك شمشيـرم،اما اگر بـرى است كه اگر چاقو به من بكشند مـن مـى مـيـرمن طـور
ى از من دفـاعم هستى بايد بروهـرد.مى گويد شوند ككت نمى گـزهم پيش بيـاور ىآبدار

ندگى كنيم،مى'گويد تو از من لـذتاهيم با هـم زد است.مى خو مرLظيفهكنى.باز ايـن و
ك است،اما مفتى نمى آيم بايد مهريهد.اين مشتراهم برد،من هم از تو لذت خواهى برخو

ن مهريه بدهد،اين همد بايد به زك، اما مرندگى مشتراقعش عجيب است! زبدهى. اين و
د بايد تن بهمى،آنجاست كه مرظايR عمو اينها بالاتر،نسبت به وLيكى اضافه شد.از همه
نم.دراجب نيست.اينجا يك كلمه اى حاشيه اى بزست بر من وجهاد بدهد.جهاد با تو
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نها هم به جهاداهند بگويند كه زد مى خودمان گاهى ديده مى شوشته هاى اصلى خواين نو
اقعيت است.دو مطلب است:يكاست مى گويند وده اند.ركت كرفته اند و در جهاد شرر
ادم اين كار راسته نيست اما خوى خوظيفه انجام مى دهد.از من چيزق وقت انسان ما فوو

استه نـشـدهن خواسته شده اسـت،از زد جهاد خـومى كنم.اين يك مطلبـى اسـت.از مـر
دد ،دستش درى كرستارخمى ها پر به زًضافت فرقت در يك جنگ اسلامى،راست.يك و

اهيمام است.مى خونكند، خدا هم به او اجر مى دهد.مانع از اين نيست.نمى گوييم حر
استه است.دها خوا اسلام از مراجب نيست.اين مطلب ربگوييم و

اقعا ازى از نظر كل جهانى بكنيم.اين خيلى مهـم اسـت.وبياييم يك حساب ديگـر
ادث بهند؟ يعنى حوع عالم بشريت،چه كسانى بيشتر مى ميـرع جهان،مجمـونظر مجمو

د امكاناتش در اثـرى مـى آورد روقتى به مـرب ودها.خود؟ به مـرى مى آورچه كسانـى رو
فت،ب من اگر دستم شكست و  امكاناتم از دستم رد يا نه؟ خوادث از دست مى روحو

انمفت،ديگر نمى توانم كار كنم.من اگر پايم شكست،امكاناتم از دستم رديگر نمى تو
انم كارفت،نمى تـوب شد،امكاناتم از دسـتـم رم.من اگر چشمم مـعـيـوخانه بروبه كـار

ن قويـتـرد نسبـتـا از زحسب اين كـه مـرلو بـرجه اسـت ود متـوادث بيشتـر بـه مـركنـم.حـو
د با حادثه ها بيشتردى خوانين،خير،نسبتا قويتر است به خواست.نمى'گوييم در اكثر قو

ى پيدا مى كند.ايند،بيشتر كسرد.حالا كه با حادثه ها بيشتر روبرو مى شوروبرو مى'شو
ا با چه بايد پر كنيد؟ كور شد، شد.شل شد، شد.لنگ شد،شد.لال شد،شد.ى ركسر

ا پرى'اش، بايد خلأ اى راى روز مباداى كسركر شد،شد.همه اش بگوييم شد يا نه؟ بر
دماناى مامورين خوخته تعبير كنيم.چطور شـد بـرى داشته باشد،انـدوبكنيم،يك چيـز

ق بيمه قائل مى شويم؟انمان حقوگراى كارنشستگى قائل مى شويم؟چطور شد برق بازحقو
ضعوى همه جريانات جهانى،فته كه بر روا بيشتر گرد رد اسلام آمده سهم مرچه عيبى دار

امكانات بدنى كه از دست مى دهد امكانات مالى بيشتر داشته باشـد.ايـن مـتـن عـدالـت
د دوده:مرموفته، فرا در نظر گراقعيات راسته و اين ود خوا از مرظائR راست.اسلام اين و

ب نيسـت؟اند بگويد كه اين كار خـوق دانى در عالم مى تـود.كدام حقوث ببـرن ارابر زبر
دم،مى'گويد  كه خوبست،ض كرا بگويد.خيلى خيلى هنر كند،عراند اين كلمه رنمى تو

Lند.مى'گويد كه در منطقـها مى زف را نيست.اروپا امروز اين حرمان ما قابل اجـراما در ز
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كنيم.اگر چهندگى انيم زن ها نمى توا نيست.با سر و صداى زما،در محيط ما،قابل اجر
صداهايىسر و د، آنهم مثل أكل ميته شده است،يعنى:آن سر و صداها كه در آنجا پيدا مى'شو

 آنان پيدا شده است، و لذا أكل ميته اش هم جايزLع گذشتههاى نامشرواست كه در اثر كار
 كه از يـكاريستد.يعنى: اضطـرل پيش كشيدم به خاطر اين بـوا كه اونيست.آن كلمـه ر

عى پيش آمده است.جريان نامشرو
د، در يـكا مى آورن رقت اين است كه مى آيد قـانـود يك وانينـى داراسلام چنين قـو

ف بيست و سه سال.كمترده؟ در ظرع، چكار كرضوع،در سه موضوع، در دو موضومو
ى، همان روز غديـرار نفرد در يك مجمع هشتاد هـزفاتش هم مانده بـواز هفتاد روز به و

ها الناس ما من شى يقربكم من الجـنـة وّد:«أيموا فر خطبه اش اين كلمـه رLخم،در طلايه
ديك كند و ازا به سعادت نزى كه شما رتكم به؛نمانده چيز و قد أمر˙يباعدكم عن النار ا

ا به بدبختىى نمانده كه شما رده ام،و چيزبدبختى دور كند مگر اينكه من به شما امر كـر
.بلافاصله با اين١ده ام» و قد نهيتكم عنه؛از آنهم نهى كر˙د؛ابكشد و از سعادت باز دار

شه هاىد در گود،ممكن بود،اين كلمه آنروز مطلبى بوكلمه يك سند ابدى هم صادر كر
»ÚOÓuÚÂÓ√ ÓHÚLÓKÚXÔ� ÓJÔrÚœ M¹ÓJÔrÚ»�د.با اين جمله اش«ا سند ابدى هم صادر كرد.فورتاريخ گم بشو

آن باقى و هميشه در دستآنش هست،يعنى:قـرا گفت كه در قر، اين كلمه ر)٣/٥(المائدة،
»آنجاستÚOÓuÚÂÓ√ ÓHÚLÓKÚXÔ� ÓJÔrÚœ M¹ÓJÔrÚ»�شته'«ا نگاه مى كنيم مى بينيم نوآن  رقتى قردم باشد.ومر

دم، شما هم به نوبه خـوLسم كه چه مانده كه نگفته؟ هر چه گشته ايم من به نوبـهكه مى پر
نع از نظر اسلامى،قانوضوعى پيدا كنيد كه آن مـوضوانيد يك مـودتان، ببينيد مى تـوخو

اشسيد يك خرت كسى رنداشته باشد؟ تا جايى كه اگر يك نفر تصادفا انگشتش به صور
حسب تصادف،ده است برا معين كرش بدهد،آن رداشت چقدر بايد ديـه و أرچكى بركو

ش الخشى.يك مختصر سر ناخنى، اينجا يك خطى انـداخـتخطا،عمدى نه،حتى أر
 ـدقت بفرد و حتى تا درده كه چه بايد بشوه اش، به اين هم معين كرهمين انداز ماييدجه اش 

ل پاىى، اود شوار مسجد وLاهى از آستانهقتى كه مى خومايد:وض مى كنم ـ مى فرچه عر
مندتر و كاملتراست بدن انسان نيرون قسمت رد كن كه بى تناسب نباشد،چوارا واستت رر

مى است تو هـمن جايگاه معظم و محتـرف چپ بدن انسان است.مسجد هـم چـواز طر
ضعا كه وانينى رده است.يا مثلا اين قوا تطبيق بده.اين مقدار هم بيان كرم رمعظم و محتر
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ست مى'كنند  آنقدرانينى كه در دنيا دراند! تمام قوتايش با هم نخوى باشد كه دوده، طوركر
د آن خسته كنندهست مى كنند كه جدا خوانين درن هاى حل اختلاف قـوشور كميسيوبرو

ا فلان جـان رد كه آخر فلان قانـوه يادش برواند،يـك ذرنش بهم نخـود.دو تا قانـومى شو
نش؟گار هست يا نيست؟ تناقض داشته باشد، دو ماده قانـون ما سازگفته'ايم با اين قانـو

ا معين مى كندى ها ره كارانينش،قشنگ آن ريزحتى يكى فقط پيدا نمى كنيد.در تمام قو
ن تطبيق داشتـهت است؛يعنى:اين با آن قانوا كه گفتيم،اين به اين صـورن ركه فلان قانو

مايد.اينا مى'فره مطالب رآن هميشه با اشارآن است و قرن قرباشد.مثلا چكار مى كند؟ چو
كاتقت زاهى بدهى،وا كه مى خـوكات رمايد كه زض مى كنم.يك جا مى فرا عرنه رنمو

د كه گندمش چقدر است؟ آيا به حد نصابم شوا بكوبى.معلومن رآن مقطعى است كه خر
آندتر از آن نه.اما يك جاى ديگر قركات است.زوداخت زسيده؟ آنجا جاى پرسيده يا نرر

ااعت رما و زرخت هاى خر؛«حق آن در)١٤١/٦'(الأنعام،ËòÓð¬ÔŠ «uÓI]tÔ¹ Óu?ÚÂÓŠ ÓBÓœUÁåده كهموفر
د بعد از پـاكده بومود.آنجا فرروز چيدن و درو بدهيد».اين مثل اين كه با آن نـمـى سـاز

قـعمايد مـوما شدن.اينجا مـى'فـرا بعد از خـرطب را بعد از مويـز شـدن،ردن، انگـور ركر
مايد:كه ايـنا مى'فرسند.فـورت باشد.از امام مى پـرچيدن.اين به نظر مى آيد كه متـفـاو

ا مى كوبـى درو مـىمن رقعى كه خـركات نيست، اين يك تكليـR اخـلاقـى اسـت.مـوز
د شد. يك قبضه سنبل، آنهم با يك دست،دو دستى خير،باكنى،يك مستمندى از آنجا ر

د شدا از كاه پاك مى كنى،يك مستمندى رضا گندم رفردار به او بده،يا يك دستت سنبل بر
هدار،به توبر نباشد.با يك مشتت يك مشت گندم بربا يك مشتت،اشتباه نكنيد دو مشتى

L» ôد.به دليل اينكه كلمـها دارد.اين آيه جنبه اخلاقـى را بكشد و بـرواهش رى او بريز، ر

ðÔ�Úd.Ôå«uاف نكن؟ به كسى كـهمايد:اسراف نكن كه در آيه هست.به چه كسى مى فر،اسر
انم كم انجـاماهم بكنـم مـى'تـوا مى خـوى ردش است.من يك كـار كار دسـت خـوLهانداز

اف نكن.مثلاه نگه دار، اسرمايد:اندازانم زياد انجام بدهم.آنجا به من مى'فربدهم،مى تو
افمان بده.بعد بگويم اسرظيفه'ات اينست پنج تومان بدهى.وده اند كه بايد پنج تومعين كر

مانمان كم است نه زياد.گفتى پنج توه اش معين است نه پنج تونكن! مى گويى آقا انداز
'كه در آنL»'ð ôÔ�Úd.Ôå«u'يعنى چه؟ اما از آن كلمهð ôòÔ�Úd.Ôå«uمان مى دهم.بده، منهم پنج تو

ده:اين دليل اين استمو،امام فر)١٤١/٦' (الأنعام،ËòÓð¬ÔŠ «uÓI]tÔ¹ ÓuÚÂÓŠ ÓBÓœUÁË ÓðÅôÔ�Úd.Ôå«uآيه آمده'
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سفنـدكات معين است از طلا چقدر بايد داد؟معيـن اسـت از گـون زكات نيست چـوكه ز
ااف رچقدر بايد داد؟ معين است از گندم چقدر بايد داد؟معين است.چيز معين كلمه اسر

كاتد.پس اينجا چيز معين نيست.حالا كه معين نيـسـت پـس زديگر متحمل نمـى شـو
ى قابل تطبيق است و مى'بينيماهى با ديگرا بخوده كه هر كدامش رى آورا طورن رنيست.قانو

ند.با هم هيچ اختلافى  ندار
فط به نظام اجتماعى اسلام است.از يـك طـرن هاى مربـو اينها مهمتر قـانـوLاز همه

Úb½ÓB�« UÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ�Ú²ÓIrOÓ!¿dÓ◊«Ó»¼انى، بگو:« حمد مى خوLهانى سورمايد: نماز كه مى خومى'فر

�«]cs¹Ó√ Ó½ÚF?ÓLÚXÓŽ ÓKÓOÚN?rÚž ÓOÚd�« ÚLÓG?ÚCÔ»uŽ ÓKÓOÚNr?Úå،انى''''بعد به من بگويد كه مـى تـو)٧/١-٦(الحمد
»،òÚb½ÓB�« UÒdÓ�« ◊«ÚLÔ�Ú²ÓIrO»¼دم نگويم ف تو سخنگو باشد.خودت نگويى، يك كسى از طرخو

مينض مأموى اين است كه پيش نماز عوض همه مان بگويد.معناى پيش نمازيك نفر عو
ضن او عو'و چوÚb½ÓB�« UÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ�Ú²ÓIårO»¼ض همه مى گويد كه'«ست.عودر حقيقت سخنگو

ىه طورّ،نيامد كه اهدنى،كأنÚb½ÓåU»¼آن اين شكلى آمد كه «ل آيه قراهد گفت.از اوهمه خو
است اساسى اسلام نماز جمـاعـتن خـول شده كه تطبيق با نماز جماعت بـدهـد چـوناز

ا هدايتض همه بگويد كه خدايا ما رقت يك نفر عـو»'آمده است.آن وÚb½ÓU»¼است و لذا'«
ف است!ى ما چه كسى باشد؟ آن كسى كه همانجا منحراط مستقيم.سخنگوبكن به صر

با خو ما رLد.نظامات تطبيق مى كند همين است.لفظش اين باشد كه خدايا همهنمى شو
ى همه است او بايـدد.آن كسى كه سخنگومايد نمى شـودش بد باشد! مى فـركن اما خو

ستى نظام است.از يكط مى كند.اين معناى درا شـرب باشد.در پيش نماز عدالت رخو
د.د بد باشد! نمى'شواستش هم خوبى باشد، اما خوف همه باشد، خوف آن سخنگو از طرطر
م ببينيد چـه'برو(ع)ق داشته باشيم.قربان امام پنجـمثـوبايد كسى باشد كه به ديانتـش و»˙ 

ان مگر پشت سر خلR من تثق بدينه؛نماز نخو˙ده است:«لاتصلى امو قشنگى فرLكلمه
ىق ندارثو.يك كسى كه به دين او و٢ى»ى، اطمينـان دارق دارثوآن كسى كه به دين او و

ا او نگويد، يك آدم خـوبـىرÚb½ÓB?�« UÒdÓ◊«Ó�« ÚL?Ô�Ú²ÓI? årO»¼اى خدا نباشـد.«ى تو بـرسخنگـو
ع مى كند برويم تا امام كل.آنجاست كه مى بينيم از نظر نظامى شروبگويد. از پيش نماز

اند بهجه اعلا نباشد مى'توايش به درقت نمى آيد بگويد كه آن كسى كه تقواسلامى هيچ و
جه اعلا باشد.ايش به در بايد تقو˙مامدار كل عالم اسلامى باشد.اهمه شما امام باشد، ز
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نـداند پس بـزده است كه هيچ عاقلى نـمـى تـومـوا فرآن اين مطلـب ربا چه بيان جالـبـى قـر
ò∫Ó.ÓLÓsÚ¹ ÓNÚb≈ Í�Ó�« vÚ×ÓoÒ√ ÓŠÓo^√ ÓÊÚ√د غفلت نكنيد ـل بحثمان حق بوّع اوضومايد: ـ  مومى'فر

¹Ô²]³ÓlÓ√ ÓÂÚ% ÓsÚ¹ ô ÓNbÒ≈ Í√ ôÓÊÚ¹ ÔNÚbÓ. ÈÓLÓ� UÓJÔrÚH ÓOÚnÓð Ó×ÚJÔLÔÊuÓ«د؛«آيا آن كسى كه خو)٣٥/١٠نس،'(يو
دم به او تبعيت است كه مرّاهنماى حق است او شايسته تر است؟ او أحقد و راف ندارانحر

ادار كنند».اينا وان او را نمى يابد؟ مگر اين كه ديگراست راه رد ربكنند يا آن كسى كه خو
òÓ.ÓLÓsÚ√ است'ّد؟ سه تا پايش حقاقع تماسى، تناسبـى داره بينيد با خلاف وا يك ذرل رموفر

¹ÓNÚb≈ Í�Ó�« v?Ú×ÓoÒ√ ÓŠÓo^√ ÓÊÚ¹ Ô²?]³ÓlÓ√ ÓÂÚ% ÓsÚ¹ ô ÓN?bÒ≈ Í√ ôÓÊÚ¹ ÔNÚbÓ. ÈÓL?Ó� UÓJÔrÚH ÓOÚn?Óð Ó×ÚJÔLÔÊu?Óآيا آن»'«
دد يا آن كسى كه خـو است كه تبعيت از او بـشـوّ مى كند او أحـقّكسى كه هدايت به حـق

ضى حكم مى كنيد؟»'اينا عوا هدايت بكند؟ چرى او رهدايت نمى يابد مگر اين كه ديگر
'بايـد(ع)ه،حق مى گوييم كـه امـام'ّهمان مطلبى است كه ما مدعى هستيـم و بـه حـمـدالـل

عاتضوآن چه در مواين ما مى بينيم اين قرم باشد.اين همان مطلب است.پس بنابرمعصو
من يا نظام كلى عالم اسلامى همه جـاقع خرچك مثل مسأله يك مشت گندم دادن مـوكو

ضا عود آن ر است.آنچنانى كه نمى'شـوّنش مطابق حقده است و قانـواعات كرا مر رّحق
ا يكفت. آيا يك چنين كتاب آسمانى يا بگوييم يك چنيـن كـتـابـى را'پذيرد و غيـر آن ركر

انينق و قوضه داشته است ؟ با داشتن اين همه حقـودم عران جاهليت به مرى در دوربشر
اند اين همـه»'مى'توŽÓÂöÔ�« ÚGÔOÔ»uاند از جانب خدا نباشد؟ يعنى جـز خـداى'«قى مى تـومتر

ج است.اين همـان بشر خـارLها داشته باشد؟ بديهى است آدم مى فهمد كـه از قـواحاطه ر
انينش.اويه قوقى و از زآن است با ديد حقودن قره بومعناى معجز
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